
 

 

 ( 36)قرآن، فصلت،وَ امِّا یَنزَغَنَّکَ مِنَ الشَّیطَانِ نَزغٌ فَاستعَِذ بِاللهِ انَِّهُ هُوَ السَّمِیعُ العَلِیمُ 

 ( 97-98)قرآن، مومنون، رَّبِّ اَعُوذُ بکَِ مِن هَمزََاتِ الشَّیَاطِینِ وَ اَعُوذُ بکَِ رَبِّ اَن یَحضرُُونِ 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 آرِش و نماد 

  - یاهمان مفهوم و علامت  -  "آرشِ و نماد "شود؛  با دو انگاره روبرو می  -و یا همان قوانین ریاضیات- ی آساهای هندزی  ذهن در دامنه 

همیشه بوده، هستند    - مجعول به جعل جاعل نیستند  )فلسفی( ای  به زبان اوشتانه  - گمارده به گمانِ هیچ ذهنی نیستند    - یا همان مفاهیم-ها  آرشِ

ها را  ها و یا همان قراردادهایی هستند که ذهنِ آدمی آن ؛ زبان(𝔦)ها مانند اعداد موهومی  و خواهند بود؛ ولی نمادها و یا همان علامت 

 اند.ها جان بخشیده است از این رو گمارده به گمان ذهنند و به دیگر زبان مجعول به جعل جاعلآفریده و به آن 

  - و یا همان تصدیق  -ها و یا مفاهیم در جایگاه پذیرش  وجود دارد آن است که آرشِ  "آرشِ و نماد"دیگری که میان    -یا تفاوت  -ناسانی

ها یا همان مفاهیم در بیرون از ذهن پیدا  ؛ به زبان دیگر آرشِ -و یا همان تصوّر-هستند  و نمادها و یا همان علامت ها در جایگاه پندار  

 کنند.ها تنها در درون ذهن زندگی میشوند ولی نمادها یا علامت می

و  -برُدها ی پینبوده، نیستند و نخواهند بود بساکه در زمره   -و یا همان اختراعات آدمی- ها ی  نوآوری در زمره-)مفاهیم( ها بر این پایه آرشِ

خود یافته و شناخته و پرده از باشایی، مانایی    گونه()فرگشتی  گرایانهی پزواشها را با اندیشهکه آدمی آن  - های آدمی هستندیا همان کشف

های  چون پوستینی آرشِهستند که هم  -و یا همان اختراعات آدمی  -ها   ی نوآوری و دیرینگی آن برداشته است! ولی نمادها در زمره 

دانان  و پیوسته میان ذهن هندزه   های ذهنی گردیده هایی که زبانی برای برای داد و ستد آرشِاند؛ پوستین جاوید هندزه را در آغوش گرفته 

 شوند.  می )جا به جا(بردترا

هایی  شود ولی در نمادها با دگرگونیهندزی، هیچ تباهی، دگرگونی و نابودی دیده نمی  - و یا همان مفاهیم- ها  به زبان دیگر در آرشِ

ها و یا مفاهیم هندزی، بیرون از ذهن و در خرِدِ خرُد  دانان است. آرشِگران و یا همان ریاضی شویم که وابسته به ذهن رایشروبرو می 

 کنند و نه بیرون از ذهن! هایی هستند که در درون ذهن زندگی میشوند ولی نمادهایِ ذهنی، خودگویه شده در هستی دیده می

خواستند  بودیِ آن را میکه چهرا رمزگشایی کنند؛ چه آن  2√دانان نتوانستند چیستاندرست در همین خَجکَ از اندیشه است که هندزه 

با پی بایست چه ها و یا همان اختراعات ذهنی رمزگشایی کنند در حالی که میبا نوآوری  بیرونی  بودیِ آن را  بردها یا همان اکتشافات 

در سرهای خویش تلاشی برای بیرون آوردن آن از سالن    2√دانان با زندانی کردن  کردند. یازده هزار سال است که هندزه رمزگشایی می

کردند به  های دیداری جستجو می را در بیرون از ذهن و در فرنایش  2√آمدند و اند در حالی که اگر از سالن ذهن بیرون می ذهن نکرده 

 ی تمام نمای هستی است! ی رسم که آیینه های دیداری برگه یافتند؛ به ویژه فرنایشپاسخ آن دست می 

یا    -گریی رایشی اوشتانه های پیچیده هایی درونْ ذهنی هستند و نه بیرون ذهنی خود یکی از چالش های هندزی شناسه که انگاره این

 Philipp) تازی فیلیپ کانتوربا پیش  "های نامتناهیمجموعه"چون  هاییشد. شوربختانه باید گفت؛ با نمود نگره   -ی ریاضیاتهمان فلسفه 

Cantor  ،)منیری،  هستی نداشته و ندارند؛  )فضا( هایی ریخته شدند که گویا هیچ پیوندی با اسِپاش در تالاب  )هندسه و ریاضیات(گری هندزه و رایش(



 

 

 (Abraham Frankel-1914) حلقه  (Arthur Cayley-1854)، گروه "هایی که درون ذهنی بودند تا بیرون ذهنی! به ویژه ساختارهای جبری مانند تالاب  ( 62،  1398

 ذهنی بودند.  هایی درونکه همگی خودگویه  "( Heinrich Weber-1893) میدانو 

گرایی، نیز با پیروی از ذهن   "واقع گرایی"و    "شهودگرایی"،  "نمادگرایی"  )منطق گرایی(،  "فرنودگرایی" گری چون  های دیگر رایشرسته

تنها در سالن    - یا همان عددها-ها  گماردند. ایشان نیز بر این باور بودند که شماره های درون ذهنی  ی تالابگری را در زمره هندزه ورایش 

گری و پیرو آن به سمیره و شماره یا  ای ندارند! ایشان به هندزه و رایش کنند و در بیرون از ذهن هیچ جایگاه شناخته شده ذهن زندگی می

نگریستند که خود گویه بود و نه به چشم یک خرِدِ خرُد شده در نمای هستی که خرد گویه  همان خط و عدد به چشم یک نماد ذهنی می

 باشد. 

میان    )قراردادی(ای  است که با نمادهای ماهده   - دانانیا همان ریاضی-گرایان  ی رایشبه باور ایشان هندازه و شماره، پیمانی ذهنی میان همه

 شود.گویش می )ریاضی دانان(گرایان رایش

خود   )قوانین( های هندزی، آساهای سازه گران است؛ پس چرا بُنی رایشدر پاسخ به ایشان باید گفت: اگر آساهای هندزی پیمانی بین همه 

خواه خود را به آساهای  تواند باورهای دلکنند در حالی که ذهن نمیدیکته می  "ذهن، کاغذ، اسِپاش، گستر و فرَْوَهرَ"ی  را به پنج برگه

بتوان درون  - یاهمان قراردادی-ای   ی ماهده های یک انگاره ناپذیر هندزه دیکته کند؟! از ویژگیخدشه به  سازه آن است که  ی آن را 

خواه خود بنویسد. آری،  تواند آساهای هندزی را به دلنمی  -دانییا همان ریاضی-گر  خواه نوشت در حالی که هیچ رایشای دلگونه

توان  دانست ولی آیا خود آساهای هندزی را هم می  -یا همان قراردادی-ای  توان ماهده روی آساهای هندزی را مینمادهای به کار رفته بر  

 2√ی سازه توان درونولی آیا می  L2ای دیگر نوشت برای نمونه این گونه:  توان به گونه را می  2√ای دانست؟ به زبان دیگر نماد ماهده 

هایی پایدار نبشته  های ذهنی انسان هستند که برای داد و ستد انگاره خواه نوشت؟! نمادها درست مانند زبان، نوآوریای دلرا به گونه

اند؛ همین! روشن است که نمادهای هندزی اختراعی و آساهای  های پایدار بیرون ذهنی را به خامه کشیده هایی که انگاره اند؛ نوآوریشده 

 ی اکتشافی را دگرگون سازد.ی یک انگاره سازه تواند درونی اختراعی نمیگاه یک انگاره هندزی اکتشافی هستند و هیچ

های  شوندِ آن شده است که ویژگی  - ها با نمادهاگرایی آرشِو یا هم -از نگاه دیگر، آمیختگیِ خرِد خرُد شده در هستی با نمادهای ذهنی  

هستند    - یا همان قراردادهایی-ها  جان هندزی، ماهده های بی جان نمادها دمیده شود. نمادهندزی نیز، به پیکرِ بی  - یا همان مفاهیم-ها  آرشِ

دار بیرون ذهنی بارگذاری نموده است؛ همین نشست و برخواست نمادها با خرِد خرُد شده  های جانها را برای انگاره که ذهن آدمی آن

 در هستی شوند آن گردیده تا نمادها نیز:  

  های بیرون ذهنی را به خود بگیرند.  رنگ و بوی انگاره 

 دارای ارزش  -و یا همان مفاهیم - ها چون آرشِهم𝑇   کنند.های درست را ترابری گردیده و همیشه انگاره 

 را ازمیان ببرند.  )شک و تردید( راهنمایی کرده و گمان و دودلی  - و یقین-چون آساهای هندزی بر بایستگی هم 

های بیرون ذهنی را به خود  که نمادها رنگ و بوی انگاره دانان نباید آن را فراموش کنند آن است ک با این ی مهندی که هندزه سنجه

 گذارد.نگذازده و نمی -شودکه در هستی  دیده می -بر روی آساهای هندزی )تاثیری( ها، هیچ درآیشی اند ولی بود و نبود آن گرفته



 

 

ی بیرونی  که ارزش هندزه ی جوشان آساهای هندزی، بیرون ذهن است و نه سالن ذهن! چه آنشود که سرچشمهبا این نگاه روشن می

سرآمد     T∨Fبر ارزش    Tاست.  روشن است که ارزش درستی      T∨Fهای ذهنی  بوده و هست در حالی که ارزش دریافت   Tهمیشه  

در جهان بیرون از ذهن رسا، گویا، مانا، زایا، پایا و پویا است و    "ی قضیه ماده "و    "صورت قضیه"است. به زبان فرنودی یا همان منطقی

تباهی و دگرگونی نمیهیچ این شود ولی صورت قضیه و مادّه گاه دستخوش  گونه نیست و گریزپاست؛ گاهی  ی قضیه در سالن ذهن 

ی فرنود ریاضی، فرنود صوری، فرنود مادّی و  مایهرو بایستی دروناینشود. از  شود و گاه نمیدستخوش اشتباه، دگرگونی و تباهی می

خوش تباهی و  ی بیرون از ذهن جستجو نمود و نه در سالن ذهن که دست ی جاوید هستی و یا همان هندزه فرنود کاربردی را در هندزه 

محرّک ریاضی را   -یا همان موتور-نیروی پیشران  (Augustus De Morgan) شود. شوربختانه برخی چون آگوستوس دمورگاندگرگونی می

پردازانی چون فارابی، غزالی و سو با پنداره ای که همدانند که تهی از فرنایش یا همان استدلال است؛ نگره ی تخیّل میذهن و به ویژه قوه 

های  ی سست برداشت گری را بر پایه های رایشسازه گری در اسپاشی ذهنی و به ویژه تخیّل، بُن فخر رازی است. ایشان با وارد کردن رایش 

های  های هندزی یا همان استدلال ی فرنایشگری بر پایه های رایشسازه اند؛ در حالی که بُن های ذهنی، گمارده ذهنی ؛یا همان استنباط 

نبش سمیره و یا همان خط؛ و پیرو  گری در جنهفته در پیکر هستی نهاده شده است. باید به ایشان یادآوری نمود که نیروی پیشران رایش 

 آن در فرنایش و یا همان استدلال نهفته است و نه استنباط! 

  گمارد. را به آسانی در دید همگان می  )ریاضی(گری رایش )قوانین(است که ساختارهای پنهان آساهای )خط( این جنبش سمیره 

  آموزد. است که دوبرابر نمودن پهنای چهارگوش را به ما می   )خط(این جنبش سمیره 

  کند.ی یکان را هویدا میمایهاست که درون)خط(  این جنبش سمیره 

  کند.ی شمارگان طبیعی، حسابی، صحیح و گویا را شکوفا میاست که شالوده    )خط(این جنبش سمیره 

  کند.است که شمارگان گنگ را گویا می)خط(  این جنبش سمیره 

  آموزد. است که چه بودی فرنایش یا همان استدلال را به ما می  )خط(و سرانجام این جبش سمیره 

راستا دیده میسنجه این  در  که  دیگری  که چهره ی  است  آن  هندزی-ها  شود  اشکال  همان  فرنایش  -یا  نیز  دیداری  و  همان  -های  یا 

و ... که در سراسر   )دائره(،  چنبره  )مربع(  ، چهارگوشی قائمه(  )زاویه ، کنج ایستاک    )خط(، سمیره   )نقطه(چون خَجکَهم  -های تصویریاستدلال 

 -ها راکشف کرده و آن -ها پی برده  ها یاهمان مفاهیم جاوید هندزی هستند که ذهن آدمی به آن ی آرشِشوند در زمره هستی دیده می

 -و یا همان اختراع کرده -که ذهن آدمی آن را آفریده  -  𝔦هایی چون شمارگان موهومی   یا همان علامت -ی نمادها  است و نه در زمره 

و یا همان  -ی ذهنی  باشد بساکه آرشِ  توان نمادی دانست که گماشته به گمانه ی رسم را نمیاست؛ به زبانی دیگر، جنبش سمیره در برگه

ی کلاس کشیده  ی هندزی در تخته گزاره   که یکاست که ذهن آن را یافته و شناخته است. به یاد داشته باشید که پیش از آن  -مفهومی

ی این نگاه، آساهای هندزی در  با نما آمده است. بر پایه -یا همان اطلس هستی-نمای هستی  شود، در ژرفای هستی نگاشته شده و در ره 

ناپذیری خود را  که آفریده شوند؛ آساهایی که خدشه شوند نه این شکوفا می  " ذهن، کاغذ، اسپاش)فضا(، گستر و فرَوَهرَ"ی  پنج برگه 

 کنند.ی رسم دیکته کرده و میهمیشه بر پنج برگه 

ای است که اگر  های فرَوهََری به گونههمانی آساهای هندزی با پیراسته انگاره ی دیگری که در خور اندیشه است آن است که اینسنجه

های فرَوَهَری را شنیده و یا  ی پیراسته انگاره ای از آساهای هندزی را نگری گویی همهآسایی از آساهای هندزی را شنوی و یا چهره 



 

 

خواه یا ناخواه ذهن را به سوی دیگر    -ی قائمهیا همان زاویه -ایستاک  چون کنجهای هندزی همرو خوانش یا بینشِ فرنایشای! از ایندیده 

کشاند. تو گویی با دیدن چهارگوش، چنبره، کنج ایستاک  می  )مجرّدات عقلیه(های فرَوَهَری و یا همان خردجاودانگان هستی  انگاره پیراسته

)خوهای ایزدی(  امشاسپندان  ،  )قانون(  آسایی  هندزه، خرد،    روشنایی،  "هایی چون:شوند! پیراسته انگاره های فرَوَهَری دیده میی پیراسته انگاره همه 

  )لدن( ، کانون  )علّت( بُن ، هستی، چیستی،)فلسفه(  اُوشتانه  ،    )نظم( دهناد  ،   )وحی( ، فرتاب  )استدلال( دانش، فرنایش  ،  )مکان( ، پنگان  )زمان(  ، عرش، دمَان

    "های نکوی ایزدیو نام 

 های چشمی( های دیداری )استدلالفرنایش

یا  -ها به دوش نگاره  هایی هستند که بارِ گفتاری آن( ؛ فرنایشPictorial proofsهای تصویری )یا همان استدلال-های دیداری  فرنایش

ی یک بخش روشن  های هندزی نه تنها یک ابزار، بساکه به گونه نگاره یا کشیده   )استدلال( است. در این شیوه از فرنایش    - همان تصویر

روا نخواهند  دانان بدون آن، در ترابرُد فرنایش یا همان استدلال به ذهن دیگران کام ای که هندزه رود به گونهمیکننده از فرنایش به کار  

ناکارا و در    )استدلال(ای است که اگر از میان بروند، فرآیندِ فرنایش  به گونه  های تصویری()استدلالهای دیداری  نگاره در فرنایش)نقش(  شد. هنایش  

  " های نمادیاستدلال "های نمادی یا همان های تصویری، فرنایشهای دیداری یا همان استدلالشود. در برابر فرنایشارزش میپایان،  بی

(Symbolik proofsقرار گرفته ) های نمادی  شود؛ فرنایشها انجام میی آنبر پایه   -یا همان محاسباتِ ذهنی-ها  گیریاند که بیشتر اندازه

شوند. برای  ی یک نماد هویدا میهای هندزی هستند که به خاطر سرعت در محاسبات ذهنی به گونه برگرفته از نگاره   )قوانینی(آساهایی  

  " تراسنج فراگرد چنبره به یال آن"یا به جای نگارشِ    ؛(2√)می نویسیم    "تراسنج فراگرد چهارگوش به یال آن"نمونه به جای نگارشِ  

 است.  ای ذهنی شده ی هندزی تبدیل به یک نماد ماهده ؛ که در هرکدام یک نگاره (𝜋)نویسیم می

های  شود و به نگاره ی کارکردهای بنیادین یک فرنایش )استدلال( مانند آناکاوی، از گذرگاه نمادها انجام میهای نمادی، همه در فرنایش

یاب  نمادی تنها با هدف آسان  های()استدلالهای  های هندزی در فرنایش شود. از این رو کشیده هندزی به چشم یک ابزار کمکی نگریسته می

 روند.های هندزی به کار میکردن انگاره 

فرنایش  فرنایشگاهی  با  نمادی درهم آمیخته میهای دیداری  زبان های  به آن  رایش   شوند که در  همان ریاضی  یا  های  فرنایش "گری 

شوند؛ افزون  های هندزی دیده میی نوینی نیستند و در بسیاری از فرنایش های آمیخته پدیده گویند. از نگاهی دیرین، فرنایشمی  "آمیخته

ی اقلیدسی دارند.  نیز هستند که هنایش مهندی در هندزه   )بی کلام( سُخن  های دیداری بی، فرنایش "دیداری، نمادی و آمیخته"های  بر فرنایش 

هندی قرن    گرها وابسته به رایش توان پیگیری نمود. یکی از آنسال پیش می  800را  دست کم تا    "های دیداری بی سُخُنفرنایش "ردپای  

سُخُن را برای سه  ( فرنایشی بیLilavati)   "لیلاواتی"ی سرشناس خود  ( است. او در نوشته  𝕀𝕀Bhaskara)    "کارای دوّمبهاس"دوازدهم با نام  

 نویسد: بنگر!دهد و در کنار آن تنها یک واژه مینشان می   -شودی فیثاغورس نامیده میکه به اشتباه قضیه -ی ایرانی گانه 

 

              



 

 

 

 

 

 

 

های دیداری  ها برای کاستن فرنایشی نوزدهم میلادی، تلاشدر سده   -یا همان آنالیز خط-شوربختانه با حسابی سازیِ آناکاوی سمیره  

ی  ی هشتاد سده های دیداری تا دههشدند تا دیداری! فرنایش   ها نمادیگری یا همان ریاضی افزون شد و بیشتر فرنایشهای رایش در گزاره 

مانند حسابان و فرنود )منطق(    )ریاضی(گری  های رایشچنان هنایش مهندی، نه تنها در هندزه، بساکه در دیگر رشته نوزدهم میلادی هم

ی های خود در نگره گری إنگاره ( از نمودارها برای روشن1881)  )منطق نمادی(  "فرنود نمادی"(در  Johnvennداشتند. برای نمونه جان ون)

نمادسازی رایش   -هایا همان مجموعه-گروه   برد. ولی شریانِ  تنومند شد و  در سده   )ریاضی(گری  بهره  از پیش  بیش  نوزدهم میلادی  ی 

ی  پارچه؛ نمادی کرده و آن را در اصل موضوعی بگنجانند. از دهه ای یک( توانستند هندزه را به گونه Hilbertپردازانی چون هیلبرت )ایده 

وِن، تنها  های هندزی مانند نمودار های دیداری چنان چیره شده که کشیده گرایی بر  فرنایشی نوزدهم به این سو؛ شریان نمادپایانی سده 

ی دوم قرن بیستم کم کم کندتر  شدند. ولی این روند از نیمهمی  )ریاضی قلمداد(گری  های رایش ابزاری کمکی برای نزدیکی ذهن به گزاره 

 های دیداری جایگزین نمادی سازی شود. ی پایانی قرن بیستم که شریان هدفمندی کوشید تا فرنایششد؛ به ویژه از دهه

نماد  -های تصویرییا همان استدلال-های دیداری  فرنایش نگاه  بوده ولی   اگر چه در  یا همان شک همراه  با دودلی و  گرایان همواره 

های دیداری پشتیبانی کرده نخستین کسی است که بعد از چیرگی نمادگرایی، از فرنایش(  Lakatos)هواخواهان بسیاری دارند. لاکاتوش  

ها  در اسُتانش   )ریاضی(گری  های رایشبرد؛ ولی نهادینه کردن فرنایش های دیداری نام نمیی رسا و گویا از فرنایش ا است. اگرچه او به گونه 

اثبات همان  مییا  آناکاوی  را  نمادی  میهای  نشان  و  همکند  که  فرنایش دهد  از  مهندی  بخش  رایش چنان  ریاضی()استدلال گریهای  ، های 

فرنایشدرقلمروهای گوناگون رایش  است که  باور  این  بر  او  نمادی!  نه  و  از  گری، دیداری هستند  های دیداری در درون همین شیوه 

 شوند.های دیداری بارگذاری میها یا همان اثبات اسُتانش

شبه آزمون دیدگاه  بر  فرنایش  )تجربه گرایانه(ی  گرایانهافزون  از  نهادگرایانه،  دیدگاه  از  نیز؛  دیگر  برخی  پشتیبانی  لاکاتوش،  دیداری  های 

ی گذشته  دههاند. در سه  های دیداری هموار نموده چشمی، راه را برای پذیرش فرنایش  ها()اثباتهای  اند. ایشان با ارزش دادن به اسُتانشکرده 

ها  اثبات " در نوشتارِ ( Robert Brown)بوده است. جیمز رابرت براون  )ریاضی(گران های رایش های دیداری، جستار بسیاری از پژوهش فرنایش

اند. به باور براون برخی های دیداری پرداخته گرانی هستند که به فرنایشاز رایش   1   "بدون کلام  اثبات " و راجر نلسن در نوشتار  "و تصاویر

 
 اثبات بدون کلام، ترگویه سپیده چمن آرا، تهران، انتشارات فاطمی ( 1375نلسون، راجر، ) 1



 

 

پنجره از کشیده  بساکه  نیستند  تنها کشیده  افلاطونهای هندزی  بهشت  به  تا چشم آدمی  ها کمک میکه دوربین چناناند! همهایی  کنند 

2دهند.هایی هستند که چشم را در دیدن هستی یاری مینیز دوربین   های تصویری( )اثبات های دیداری  ها را ببینند، فرنایش دوردست
  (,2008,40Brown )  

کنند تا ذهن آدمی ساختار پر رمز و راز آلود  های دیداری فراوانی وجود دارد که همانند دوربین کمک مینیز؛ فرنایش 2√ی  در گزاره 

   ای دهنادمند دارد.مایهرا رمزگشایی کند؛ ساختاری که درون 2√

دهد که  های اوستایی، به خوبی گواهی مییادگارهای به جا مانده از روزگار کُهن، یادبودهای اهورایی و نویسه حال جا دارد بگوییم:  

ی خرد یا همان  هزار سال پیش و برای نخستین بار با ذهن دلیر اندیشان بیشه یازده   -های تصویرییا همان استدلال-های دیداری  فرنایش

چون روشنایی، هندزه، خرد  های فرَوَهَری هماند که نخستین بار به پیراسته انگاره ایرانیان باستان به خامه کشیده شد. آری؛ این ایرانیان بوده 

ای  اند؛ انگاره ای بوده که ایرانیان باستان با آن آشنا شده کردن سمیره یا همان خط با شماره، نخستین انگاره و همانند آن پی بردند. هماهنگ

ایستاک، نخستین  گیری درازای کُنجنیز کشیده شدند. اندازه   )عرفان(شناسی  و شناخت   )فلسفه(گری، اوشتانه  ی رایش ، به دامنه ه با کنکاش آنک 

پهنا،   )محیط(فراگرد، )دائره( چنبره،)مربع( چهارگوش، )مرکز( گاه،گرانی )عدد(شماره،  )خط(سمیره،  )نقطه( چیستانی بوده که با بررسی آن با خجَکَ،

گیری نمودند. یک جهان هوش در  های هندزی را اندازه آشنا شدند و درازه  )مکان( و پنگان  )بُعد(بازه  )زاویه(کُنج، )قُطر( یال،)ضلع( دیواره، )مساحت(

 این پنجره پنهان شده است؛ بنگرید:

 

 

 

 

 

ایرانیان هم با آوانگاری واژه به گواه روزنگار کُهن  اندازه   -سازییا همان واژه   -هادمَان  یافتن  پایدار میاندر پی    " فراگرد"و    " یال"ای 

شناسایی کنند! کُنش و تراکُنش ذهنی    -)خط(و نه با سمیره    -  "شماره "گاه چهارگوش و چنبره را با  چهارگوش بودند تا با آن بتوانند گرانی

ی خردتاب  ی هندزه تازی ایرانیان در زمینهبهترین گواه برای پیش  -های باستانی نبشته شده استکه بر روی نگاره -  2√ی  ایشان در دَمینه

النهرین  هایی است که از بین به جا مانده، وابسته به خشت 2√ی  ترین سندی که از کاوش ایرانیان در دَمینهاست. کُهن  -یا همان تحلیلی-

 رسد. ی آن به بلندای شهرگان سومر میهایی که پیشینهاند؛ خشت بیرون کشیده شده 

 

 
2 - Brown,J.r.2008,philosophy of mathematics:A Contemporary, 40. 



 

 

 𝟐√هفت اقلیم  

شویم که هر کدام هنایش  است با هفت انگاره روبرو می  2√و یال آن برابر با    1ی آن برابر با  در رویارویی با چهارگوشی که دیواره 

. یک جهان هوش در این   𝑒ی  و شماره   𝜑ی، شماره ی𝜋دیواره، یال، فراگرد، پهنا، شماره    های گنگ دارند. مهندی در شناخت سمیره 

 پنجره پنهان شده است؛ بنگرید: 

 

 

 𝟐√چیستان  

یکی از سه پرسش ایران باستان پیدا کردن یک اسِپاش و یا پنگان هندزی برای یال چهارگوشی  است که پنگان آن دو برابرچهار گوش  

2√ای به درازای  نهشت با آن نیز پیدا کردن سمیره چیستان هم  پیشین باشد.
کند. دیس و یا همان مکعب را هویدا می است که یال طاس   3

دیس یا همان  ی طاس و دو برابر کردن پهنا  -یا همان اقلیدسی-ای  ی چهار گوش در هندزه دو بازه دو برابر کردن پنهااز نگاهی هندزی  

 شود.  پیگیری می -یا همان نااقلیدسی-ای ی سه بازه مکعب در هندزه 

آن دو برابر بزرگتر از چهارگوش پیشینی باشد و یا   )مساحت( در پی شناسایی چهارگوشی است که پهنای 2√؛ چیستان  از نگاهی موشکافانه

دو برابر کوچکتر از چهارگوش پسینی باشد. چهارگوشی که دیواره یا همان ضلع آن بر روی یال چهارگوش پیشینی و یا پسینی بارگذاری  

 است.  𝟐√پایان  ی بیی زنجیره شده باشد. یالی که هویدا کننده 

هایی دارند گفته نشده  چه ویژگی  2√پایان شمارگان گنگ و به ویژه  ی بیهیچ گفتمان شایسته و بایسته که بگوید زنجیره تا به امروز  

های گنگ بنگرند. در هندزه و  ، به چشم گزاره   𝜋و دیگر شمارگان ناشناخته مانند    2√است. همین ویژگی شوند آن شده است تا به  

گویند و اگر چنین نباشد به آن گنگ  ی شمارگانی پایان پذیر باشد و یا در جایی به گردش آید به آن  گویا میاگر زنجیره   گریرایش

توان آن را به صورت  یک کسر صحیح نگاشت و اگر گویا نباشد به چم آن است  ای گویا باشد به چم آن است که می گویند. اگر شماره 

 توان آن را به صورت یک کسر صحیح درآورد. که نمی



 

 

 جنگ میان چشم و ذهن 

است؛ جنگی میان    "درپی شماره چیدمانِ پی"و    "ی سمیره ی پیوستهاندازه "ناگفته پیداست که جنگ میان پیوسته و گسسته، جنگی میان  

رود و یا چشم در  ها خود به خطا میگیریهای هندزی است. جنگی میان ذهن و چشم! یا ذهن در اندازه های ذهنی و درازه گیریاندازه 

های خود. براستی کدام یک؟! به ناچاری بایستی یکی را پیرو و دیگری را رهبر دانست! ولی کدام یک؟ آیا این پیوسته است که  دیدنی

کند و یا این گسسته است که پیشوای پیوسته است؟ شوربختانه تا با امروز این گسسته بوده که پیشوای پیوسته بوده  گسسته را رهبری می

ک  بوده  ذهن  این  دیگر  زبان  به  برگه است.  در  سمیره  جنبش  راه ه  را  رسم  میی  هندزه بری  چون  چرا؟  است؟  امروز  کرده  به  تا  دانان 

ی رسم است که آساهای خود را بر ذهن  ی رسم دیکته کنند در حالی که این برگه های ذهنی خود را به برگه کوشیدند تا برداشت می

گونهدیکته می به  شاید  ایشان  اگرچه  راه ا کند.  نمایشی  هندزه میی  به  را  پیوسته  بری  همان  یا  را سرباز سمیره  و چیدمان شماره  دادند 

کردی رفتند و سپس به سراغ سمیره یا همان خط! که روی ی رسم نخست به سراغ شماره میگیری در برگه دانستند ولی هنگام اندازه می

 های زیر جستجو نمود:توان در انگاره از سمیره را میی رسم بود. ناسانی سمیره و شماره یا همان واگرایی پیوسته ناسان با برگه 

 ی شود و نه در برگه سمیره، نواری پیوسته بر روی کاغذ و شماره چینشی گسسته از جنبشِ سمیره است که در سالن ذهن پایش می

 کاغذ! 

  پایان است.  کران و  بیدهد، کرانمند است ولی در سالن ذهن بیی رسم خود را در یال چهارگوش نشان میای که در برگه سمیره 

   .سمیره در جایگاه پذیرش یا همان تصدیق و شماره در جایگاه پندار یا همان تصوّر است 

  سمیره دارای ارزش"𝑇"    و شماره دارای ارزش“𝑇”و”𝐹”    .است 

و شماره هم دمَان دارای     "𝑇"جایی که سمیره دارای ارزش از آن  - یا همان قانون طرد شق ثالث-ی راندن پنداشت سوم  با نگاهی به آسه 

جایی که سمیره در جایگاه پذیرش و یا همان تصدیق  توان سمیره را بر شماره برتری داد. و نیز از آناست از این رو می    ”𝐹”و”𝑇“ارزش  

  2√پایانی بی که در سمیره خبری از زنجیره توان آن را بر شماره که در جایگاه پندار یا همان تصوّر است برتری داد. چه آن است می

برتری دارد.   بر گسستگی شماره  پیوستگی سمیره  نیز   یا همان  پیدایش نخستین شماره نیست. از دیدگاه دیرینه شناسی  ،  2√ی گنگ 

ی آن چیرگی پیوسته بر گسسته یا همان برتری سمیره بر شماره شد. از آن دمَان بود که یکی  گری پدید آورد که میوه چالشی در رایش

ای را با شماره ترگویه  سمیره ای که با آن بتوانند هر پاره ی شماره به سمیره شد؛ گستره گران گسترش انگاره های مهند رایشاز دغدغه 

بود که با آن بتوانند سمیره را به شماره و پیوسته را به دهناد،    )نسبیّتی( ی کُهن، پیدا کردن تراسنج یاهمان  دانان در هزاره کنند. تلاش هندزه 

به    2√دانان به ویژه اوشمندان ایرانی را در رمزگشایی از چیستان  گویش کنند. روزشمار کُهن به خوبی توانسته است که تلاش هندزه 

نمایش گذارد. کوشش شبانه روزی ایشان این شده بود تا با شماره، لباسی بدوزند تا بر پیکر دلربای سمیره یا همان خط بنشیند؛ تلاشی  

بی از آنستودنی ولی  از ترگمان  که هندزه هوده. پس  بهانه    )ترجمه( دانان  نااُمید شدند در پی  به شماره  برای  تراشیسمیره  های گوناگون 

های  ای ناستودنی ولی به گمان ایشان باهوده!  هزاران سال است که تلاش ایشان این شده است تا از برزنهای گُنگ رفتند! ایده سمیره 

بنویسند تا از پیچیدگی آن    2√هایی پیرامون گنگی  گزاره   -  )منطق(مانند آنالیز، جبر، جبر خطی، هندزه و فرنود    -گریگوناگون رایش



 

 

از آن 29تا    24کم   بکاهند؛ دست راه گزاره! که هریک  نه یک  را  به چیستانها  برای پاسخ  بهانه  بایستی یک  بساکه  دانست؛    2√کار 

شود  ی ابوعلی سینا دانشمند بزرگ ایرانی اگر برای یک غلط هزار دلیل بیاوریم، میبه گفته   ناتوانند!   2√هایی که از پاسخ به پرسمان  بهانه 

 غلط دانست. 29دلیل بساکه بایستی  29ی هندزه دانان را نه بهانه 29هزار و یک غلط! از این رو 

ها را  آزموده و به شکست خورده است. روشن  آدمی تک تک آن  گزاره همانند یک ماز پرپیچ و خم است که ذهن 29هر یک از این 

است که بایستی آن را کنار گذاشت. تا به امروز هیچ مازی که پاسخ روشنی برای    Fخورد دارای ارزش  است که هر مازی که شکست می 

 ها گنگ است. ی آن چنان پاسخ همه باشد پیدا نشده و هم   Tگنگی شمارگان گنگ بدهد و داراری ارزش 

گرا کردن سمیره و شماره لنگ راهی ذهن دارد؛ ذهنی که در همتوانی ذهن و یا کجیا ریشه در ناتوانی ذهن، یا کم 2√گمان گنگیبی 

شود پهنای چهارگوشی را پیدا نمود که دو برابر بزرگتر از پهنای چهارگوشِ پیشین باشد خود یکی از  که چگونه میمانده است؛ این

 های روزشمار کُهن گردیده است.  ترین چیستان پیچیده 

 𝟐√ی خردتاب در سرنوشت گمانهپنج

گره خورده است؛ از این رو با رمز   2√ی  های ناگویا به ناوگان شمارشی یا همان زنجیره های گنگ یا همان پاره خطی سمیره زلف همه  

چهار گمانه از پنج گمانی که ذهن    2√با رمزگشایی از دهناد  شوند.  های گنگ نیز خود به خود گویا میگشایی از آن، دیگر سمیره 

 2√ماند که شوند گویایی رود و تنها یک گمانه به جا میدرگیر خود کرده بود، از میان می  - هزار سال گذشتهدر یازده   -دانان را  هندزه 

 اند: گردد. آن پنج گمان بر این پایه های گنگ میسمیره و دیگر پاره 

 دهد. )نامتناهی نامتناوب( یا هیچ پایانی در ناوگان آن نیست و به ما مربع کامل نمی 

  دهد.)متناهی نامتناوب( کرده و به ما مربع کامل می  " ایستا"کنیم که جنبش آن را  برخورد می  یا در پایان ناوگان آن به یک شماره ویژه 

  دهد.)متناهی متناوب( کنیم که به گردش درآمده و به ما مربع کامل میی ویژه برخورد میشماره  " یک"یا در پایان ناوگان آن به 

  دهد. )متناهی متناوب( کنیم که به گردش درآمده و به ما مربع کامل میی ویژه برخورد میشماره   "چند"یا در پایان ناوگان آن به 

  دهد. )متناهی متناوب(ی ناوگان آن به گردش درآمده و به ما مربع کامل می" همه" یا در پایان ناوگان آن 

گزاره  از  یکی  اسُتانش  با  که  است  چهارگزاره روشن  شده،  گفته  پیش های  را  نوینی  راه  و  شده  نابود  دیگر  هندزه ی  برای  روی  دانان 

های بالا گفت؛  ی مهندی که بایستی به آن اشاره شود آن است که جدای از گزاره گشاید. سنجهگنگ می  های()خط  هایگیری سمیره اندازه 

کند؛ وچکی که تا  ام شمارگان گویا را بارداری کرده و میnی ی دیگر نیز وجود دارد که در دل خود وچک یا همان جملهیک گزاره 

 رساند.دانان پنهان بوده و خواه ناخواه ما را به چگونه دو برابر کردن پهنای چهارگوش میبه امروز از دید هندازه 

 در ماتریس چهارگوشی 𝟐√گریز  گویارفتار 

پیش  نگاه  یک  حرکتیِ در  مسیر  افتاده  2√ پا 
2

نمی میرا  خوبی  به  موشکافانه  نگاه  یک  در  ولی  نمود.  شناسی  رفتار  مسیر  توان  توان 

2√ حرکتیِ 
2

پا افتاده مسیر  آورد. اگرچه در یک نگاه پیش را شناسایی نمود؛ مسیری که دو برابر کردن پهنای چهارگوش را به ارمغان می  



 

 

2√ حرکتیِ 
2

ی رسم را ولی در یک نگاه موشکافانه نه تنها لجام گسیخته نیست بساکه مهار شده است. اگر برگه   استلجام گسیخته    

2√ گاه خواهیم دید کههمانند یک ماتریس چهارگوشی در نظر بگیریم؛ آن 
2

2 میان دو تراسنج       −
9−1

10𝑛
 ∧ 2 +

9−1

10𝑛
در حال      

2√ که متوجه بشویم که افُت و خیز است! برای این 
2

خواه،  میان دو تراسنج بالاگفت در حال جنبش است بایسته است که یک رقمِ دل  

ی پایانی در نظر بگیریم. سپس یا یک رقم از آن بکاهیم  و یا به آن بیفزاییم که در این گونه اگر به  را به عنوان شماره   2√ی  از زنجیره 

2√شود! به زبان دیگر نمی  2برده شود؛ پاسخ برابر با    2توان  
2

تر یا رقمی  که پاسخ همیشه رقمی پایینشود، چه آنگاه مربع کامل نمیهیچ   

2√دهد! این رویه در حالی است که را نشان می 2بالاتر از 
2

10ی در حبابی به اندازه  

45(10)𝑛 .پیوسته در حال افُت و خیز است 

2√ی  از این رو شایسته است که در گزاره  
2

= را جایگزین کنیم. ولی آیا به راستی چنین    ≈نماد تخمین    =به جای نماد مساوی    2

گوید؛ نه! نبردی سخت میان چشم و ذهن  دهد ولی ذهن می رسد و به ما مربع کامل میسرانجام به پایان می  2√گوید که است؟! چشم می 

 گویند؟ چشم یا ذهن؟ یک جهان هوش در این پنجره پنهان شده است؛ بنگرید:برقرار است. به راستی کدام یک درست می

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2√و    2یاز نگاهی موشکافانه؛ میان شماره 
2

بازه و یا همان اسپاش خالی وجود دارد که هیچ گاه پر نمی   که   شود چه آن همیشه یک 

√2
2

.1برابر است با     2√شود! نه تنها  نمی  2گاه  آن همیشه در حال گردش است؛ گردشی که هیچ  9که    9̅
2

بساکه دیگر شمارگان   

3√گنگ نیز دارای همین ویژگی هستند. برای نمونه 
2

ی تونل مانند،  گونه که گفته شد همیشه یک بازه شود. زیرا همان نمی   3هیچ گاه    

3√و    3میان  
2

2√و    2ی  شود. به زبان دیگر همیشه یک مو لای درز شماره وجود دارد که هرگز پر نمی  
2

3√و    3ی  و درز شماره   
2

  

 ها رود! گوید که نبایستی مویی لا درز آن ی رسم میهای دیداری برگه رود در حالی که فرنایشمی

 بر گویایی و گنگی شمارگان طبیعی، حسابی و صحیح  2√هنایش آفرین  

ها گنگ هستند! و پندار  ی شمارگان فرد، زوج، اول، ترکیبی، طبیعی، حسابی و صحیح؛ گویا و یا  همگی آنمنشانه یا همه با نگاهی هندزه 

ها گویا و برخی دیگر گنگ باشند! ها هم گویا و هم گنگ باشند و یا برخی از آنسوم و یا همان شق ثالثی وجود ندارد که همگی آن

ماند که  شود. این رویه نادرست، به مانند آن میی گنگ، گویا پنداشته میشوربختانه در دهناد آموزشی امروزی، جمع دو پاره سمیره 

ی شمارگان فرد، زوج، اول، ترکیبی، طبیعی، حسابی و صحیح، به  ی گویا را گنگ بدانیم. روشن است که زلف همهجمع دو پاره سمیره 

شود. ولی تا به امروز  ی شمارگان بالاگفت شناخته میی همه شناخته شود ریشه  2ی دوّم شماره  گره خورده است و اگر ریشه  2√زلف  

ی شمارگان فرد، زوج، اول، ترکیبی، طبیعی و حسابی، گنگ هستند و نه گویا !  شناخته نشده است از این رو همه   2ی دوّم شماره  ریشه

𝑝2چون  چرا؟ 

2
= 𝑞   در نتیجه𝑞 = ℚ́ :یک جهان هوش در این پنجره پنهان شده است ! 

 √2
2

2
= 1 − (

9−1

10𝑛) 

2√یانگاره 
2

همه نمی   همتواند  دهد  پوشش  را  پسینی  چهارگوش  پهنای  انگاره چنانی  2√ی  که 
2

÷ همه نمی  2 پهنای  تواند  ی 

ی پهنای چهارگوش پسینی را پوشش دهد؛ پوششی که  هستیم که همه    𝒑𝟐چهارگوش پیشینی را پوشش دهد از این رو ما به دنبال چنان 

𝒑𝟐کنیم ) اگر آن را بر دو بخش

2
𝒑𝟐جایی که  ی پهنای چهارگوش پیشین را پوشش دهد. از آن بتواند همه (    

2
ی پهنای چهارگوش  تواند همه نمی  

ی شمارگان فرد، زوج، اول، ترکیبی، طبیعی، حسابی و صحیح؛  و همه   ی گویایی وجود ندارد پیشین را پوشش دهد بر این پایه هیچ شماره 

 گنک هستند. 

بر ناشناخته بودن یال آن    چهارگوش  )ضلع(ی  ی دیواره گونه که اندازه گشایی که باید به آن پرداخته شود آن است که همان ی راه سنجه

ی آن هنایش آفرین است. این داد و ستد  چهارگوش بر ناشناخته بودن دیواره  )قطر(هنایش آفرین است؛ همان گونه نیز  ناشناخته بودن یال 

همه    "فرد، زوج، اول، ترکیبی، طبیعی، حسابی و صحیح"ی شمارگان  توان یک سویه به آن نگریست. از این رو همه دو سویه است و نمی

زنجیره  که  هستند  متعالی  همان  یا  گرا  آرمان  که  ی گردشی آن و همه  نمی  9ها  پایان  به  گاه  هیچ  ماتریس  باشد  در  ناترازی  این  رسد. 

𝑝2گونه که در وچک  شود. زیرا همان چهارگوشی به خوبی دیده می

2
= 𝑞  ی گزاره𝑝2  شود  نمی 2هیچ گاه𝑞  شود!   نمی 1گاه نیز هیچ 

000 10دانان یکان  تا به امروز ذهن هندزه 

10 000
ی هر درایه از ماتریس  گیری ماتریس چهارگوشی برگزیده بود؛ در حالی که اندازه را برای اندازه   

ی ی رسم دیکته کند ولی برگه خواه خود را به برگه تواند دل دانان است ناسان است. ذهن نمیای که در ذهن هندزه چهارگوشی با اندازه 



 

 

ی رسم همان است که  گوید. زبان برگه کند و درست آن است که ببینیم برگه رسم چه می تواند آسای خود را بر ذهن دیکته می رسم می

1ی رسم یکان  گذشت؛ برگه  − (
9−1

10𝑛) 000 10کند و نه یکان  را به ذهن ما دیکته می

10 000
 را!  

 آناکاوی 

ی آن  های سازنده گوید: برای رمزگشایی از یک چیستان بایستی آن را به کوچکترین بخشاندیشمند یونانی می  ( Democritus)دموکریتوس

نیز ویژگیهای بخش های کوچگ، ویژگیهای بخش که ویژگیتکه تکه نمود. چه آن ی آن پدیده را بازگو  های همههای بزرگتر و 

انگاره میمی همین  اندازه کند. درست  را در  ما  فراگرد  تواند  پهنا و  بر هندزه   - یا همان مساحت و محیط  -گیری  دانان و  کمک کند. 

گونه که کالبد شکافی یک پیکر بر  آناکاوی یک پرسمان هنایش مهندی در رمزگشایی آن دارد؛ همان  گران پوشیده نیست کهفرنایش

های گوناگون علمی پوشیده نیست که پاسخ هر  رسته   روی تخت تشریح هنایش مهندی در یادگیری آناتومی بدن دارد. بر اندیشمندان

پرسشی در دل آن پرسش گنجانده شده و آناکاوی هر پرسمانی هنایش مهندی در شناسایی آساهای نهفته در آن پرسمان را دارد. از این  

 بیش از پیش روشن شود.   2√پردازیم تا تارنمای تاریک ی این گفتمان به آناکاوی ساختار چهارگوش میرو در دنباله 

 آناکاوی یک 

 درگیری چشم و ذهن 

برده شود، پاسخ به دست آمده، دو برابر    2ی آغاز و انجام آن به توان  ، با سمیره یا پاره خطی روبرو هستیم که اگر اندازه    2√ی  در گزاره 

ای  به گونه   bو    aی  ی سمیره پیمایش کنیم باید اندازه   bبه خجک    aشود. به زبان دیگر اگر از خجک  ی دیواره یا همان ضلع میاندازه 

𝑎𝑏̅̅گوید که  گردد. چشم به ما می  cبه    aی  برده شود، دو برابر اندازه   2باشد که اگر به توان   ̅2 = 2𝑎𝑐̅̅ 𝑎𝑏̅̅گویدولی ذهن به ما می  ̅ ̅2 ≠

2𝑎𝑐̅̅  یک جهان هوش در این پنجره پنهان شده است؛ بنگرید: روشن نیست!   2√ی! این ناسانی از آن روست که پایان زنجیره  ̅

 

 

 

 

 

 

 



 

 

𝑎𝑏̅̅" در دستگاه    به زبان دیگر اگر  ̅2 = 2𝑎𝑐̅̅ ̅" √2
2

𝑎𝑏̅̅را به جای    000 10بگذاریم و یکان   2̅

10 000
= 𝑎𝑐̅̅را به جای   1 بگذاریم طرفین ما    ̅

𝑎𝑏̅̅    شوند و همیشه پاسخ برابر باگاه برابر با هم نمیهیچ  ̅2 ≠ 2𝑎𝑐̅̅ ی ویژه گوید که کشیدگی سمیره در یک شماره است! چشم به ما می  ̅

یا همان  -مندی یال چهارگوش  ایستد! به زبان دیگر چشم کرانای نمیشماره   گوید که دنبالگی سمیره در هیچایستد و ذهن به ما میمی

کند!    )ثابت(تواند وجود حد را برای آن اسُتانشناتوان است و نمی   2√کند امّا ذهن از کرانمند کردن  می)ثابت( اسُتانش        2√را برای   -حدّ

چرا رفتار سمیره با شماره ناسان است؟! تا به امروز هیچ  این ناترازی میان یال و دیواره و یا همان قطر و ضلع ریشه در کجا دارد؟  به راستی  

 ای ایجابی یا سلبی داشته باشد برای این ناترازی پیدا نشده است.  که درون مایه  -و یا همان منطقی-پاسخ فرنودی 

که پاسخ برابر با مربع کامل گردد، هم دمَان بایستی دو  برود بایستی افزون بر آن   2ی یال چهارگوش به توان  اگر اندازه   2√در چیستان  

𝑝2گری و یا همان ریاضیات گردد. که شوربختانه در رایش   - یا همان ضلع-برابر دیواره  

2
شود. ولی از نگاه هندزی بی  نمی  1𝑞هیچ گاه   

𝑝2برو برگشت  

2
یک جهان هوش در این پنجره  ای بسیار شگفت انگیز است.  گری با هندزه پدیده شود. این ناسانی رایشمی  1𝑞برابر با    

 پنهان شده است؛ بنگرید: 

 

 

 

 

 

 

 آناکاوی دو 

 جانمایی چهارگوش گویا میان دو چهارگوش گنگ 

  " گنگی"، همیشه میان دو چهارگوش  "گویا"یابید که پهنای یک چهارگوش  اگر به خوبی نگریسته شود به خوبی می   2√ی در گزاره 

این گزاره نیز درست است. از نگاه دیگر پهنای یک    است. وارونه   جا گرفته که اولّی دو برابر کوچکتر و دوّمی دو برابر بزرگتر از آن 

  جانمایی شده است که اولی دو برابر کوچکتر و دوّمی دو برابر بزرگتر از آن  "گویایی"همیشه میان دو چهارگوش  " گنگ"چهارگوش 

,𝐸ی دو چهارگوش  گویا باشد همیشه پهنا و دیواره    𝐹ی زیر اگر چهارگوشاست. در کشیده  𝐺    گنگ است و اگر چهار گوش𝐹 

,𝐸ی دو چهار گوش  گنگ باشد همیشه پهنا و دیواره  𝐺   گویا است. شگفتانه نیست؟! از این رو هیچ گاه دو چهارگوش پیشینی و پسینی

 با چهارگوش میانی هماهنگ نیستند. یک جهان هوش در این پنجره پنهان شده است؛ بنگرید: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شود و این  شود و اگر دیواره گنگ شود یال گویا میبینید که اگر دیواره گویا شود یال گنگ میبه راستی و درستی می    در این پنجره 

گوید که دیواره این پنجره پنهان شده است آن است که چشم به ما میی مهندی که در  شود. سنجه ای است که پیوسته بازگفت میچرخه

نهشتی آن دو  ، شوند هم   Aو  Bی  پوشانیِ دو کشیده که همچه آن   مندی یا همان حدّ است! و یال چهارگوش، بدون هیچ شکی داری کران

کند و یا هر سه را گویا و شق  یا هر سه چهارگوش را گنگ می  "قانون طرد شق ثالث"ی آسای راندن پنداشت سوم یا همان  شده و بر پایه 

گویا    Bی  در کشیده   Eدمان چهارگوش  هم  Aی  در کشیده    Eسوّمی وجود ندارد! به زبان دیگر بایسته است که با گویایی چهارگوش

نهشتی هر سه  نیز گویا شود که چنین نیست! هم   Aی در کشیده  Fدمَان چهارگوش هم    Bی در کشیده   Fشود، و یا با گویایی چهارگوش 

سه چهارگوش     گویا یاشند و یا هر  Aجا یا بایستی هر سه چهارگوش  گوید که در این به خوبی به ما می  Bبا سه چهارگوش    A  چهارگوش

B   جا ما با دو فرنایش و یا  دمَان هر سه چهارگوش هم گویا باشند و هم گنگ! پس در این گنگ باشند و شق سوّمی وجود ندارد که هم

ی مهندی  نهشتی. سنجه کنند یکی فرنایش چشمی و دیگری هممندی یال چهارگوش پافشاری میروبرو هستیم که بر کران  - همان استدلال

یی ی پنجم اقلیدس جستجو نمود که بر توازی دو سمیره رهنماکرانی را بایستی در نویسهکه بایستی به آن اشاره شود آن است که بی 

مندی آن است و نه بر  کند. پس اصل در یال چهارگوش بر کرانی دیگر را قطع می ای )خطی(، سمیره کرد نه در اینجا که هر سمیره می

 کرانی آن!بی

 

 

 



 

 

 آناکاوی سه 

 نیم ساز گویا و ناگویا

,𝑐سازحرکت نیم -گذاری شده استنام  "خورشید"که به نام -رو ی پیش در کشیده  𝑑  از خجک𝐴   به خجک𝐵 های گوناگونی را  یال

,𝑐ساز  های تصویری بایسته است دمَانی که نیمهای دیداری یا همان استدلال ی فرنایش آورد؛ بر پایه به نما می 𝑑   از خجک𝐴   به خجک

𝐵  اندازه کند، یالپیمایش می برابر نیست؛ چه آنهای گوناگونی را به خامه کشد که  با دیگری  که جنبش پویا و ایستای  ی هیچ یک 

,𝑐 سازنیم 𝑑 هاست. یک جهان هوش در این پنجره پنهان شده است؛ بنگرید:یال "اندازه و جایگاه " ی روشن کننده 

 

 

 

 

 

,𝑐ساز  دمَانی که نیم 𝑑 یا همان مثلث متساوی  -گرا که سه گوش هم آنشود چهی یال گویا میدهد اندازه درجه را شکل می 60ی  زوایه

,𝑐 سازی این کشیده، بایسته است دمانی که نیم آن با دیگری برابر است؛ بر پایه ی ی هر دیواره دهد که اندازه را شکل می  -الاضلاعی 𝑑 

  "زاویه، یال، خجک"ی یال آن نیز گویا باشد. چرا؟  به سه گواه؛  دهد اندازه درجه را هم شکل می 90ی زاویه

درجه شکل    90ی یالی که در زاویه  درجه بخش پذیر است از این رو اندازه   60ی  درجه بر زاویه   90ی  که زاویهزاویه: گواه نخست آن

 پذیر باشد؛ و پاسخ را گویا کندکه شوربختانه چنین نیست.درجه هم بخش  60ی یال گیرد بایستی بر اندازه می

 درجه هم گویا باشد؛ که شوربختانه چنین نیست.   90ی  درجه گویاست بایسته است که یال زاویه   60ی  که دمانی که یال زاویه یال: دوم آن 

,𝑐حرکت یال   𝑑که خجک یا همان نقطه  خجک: سوم آن 𝑑  آورد که سایر  کند و خجکی را پدید میدرجه ایستا می  90ی  را در زاویه

های پسینی نیز  اند یال خود را گویا کنند، خجکهای پیشین توانسته توانند در آن خجک باشند. بایسته است دمَانی که خجک ها نمییال

 بایستی بتوانند یال خود را گویا کنند که شوربختانه چنین نیست. یک جهان  هوش در این پنجره پنهان شده است؛ بنگرید:

 

 

 

 



 

 

 آناکاوی چهار 

 های گویا و گنگ سه گوش

است؛ چه   Eتا بیشتر از چهارگوش سانی را گنجانده است که دو هم  " سه گوش"چهار    ، در پنگان خود  Fگوید که چهارگوش  چشم می

اند. در  را به نما آورده   Fی چهارگوش  دمان دیواره شود که یال هرکدام، همسان دیده میهم   "گوشسه"دو    Eکه در چهارگوشی  آن

سان هم   "گوشسه"  هشت   Gسان و در چهارگوشهم   "سه گوش" چهار      Fسان، در چهارگوش   هم  "سه گوش"دو    E چهار گوش  

گویا شود درحالی    Fشود که پهنای چهارگوش  سانی شوندِ آن نمیکه این همشود که همگی با هم هم نهشت هستند؛ گیرا آندیده می

گونه  دهد که هماناست! این کشیده به خوبی نشان می  ها گویا شده گوشنهشتی همین سهسانی و همبا هم  Gو   Eکه پهنای دو چهارگوش  

را نیز گویا کنند؛ ولی    Fتوانند پهنای چهارگوش  را گویا کنند به خوبی می  Gو   Eتوانند پهنای دو چهارگوش  ها میکه این سه گوش

 در این پنجره پنهان شده است؛ بنگرید: چنین نیست. یک جهان هوشاین

 

 

 آناکاوی پنج 

 ی گنگ جمع دوپاره سمیره

  - باشد  2که  -ی گویاآید از همان خجک تا نخستین شماره ها فرود می  𝑥ای که یال چهارگوش بر روی محور  در خجک یا همان نقطه

اندازه  به  2𝑎) ی  درازایی  − 𝑑)با اندازه یال چهارگوش که اندازه آن  با    𝑑وجود دارد که اگر  برابر    2𝑎باشد پیوند داده شود پاسخ 

شود  ای گویا میگوید دمَانی که پیوند دو سمیره یا همان پاره خط برابر با شماره ای گویا است. این فرنایش به خوبی میشود که شماره می

 بایسته است که آن دو پاره خط نیز گویا بوده و داری کرانه یا همان حد باشند.  

2𝑎)که دمانی که پاره سمیره  دهد؛ چه آن رخ می   yهمین رویه بر روی محور − 𝑑)  بر روی محورy   آید؛ از همان خجک تا  فرود می

𝑑)ی  درازایی به اندازه   -باشد   aکه  -ی گویا  نخستین شماره  − 𝑎)   2)ی آن با  وجود دارد که اگر اندازه𝑎 − 𝑑)    جمع شود پاسخ برابر

ی  گوید که هر گاه پیوند دو پاره سمیره گویا شود؛ آن دو پاره سمیره نیز گویا هستند. شوربختانه وارونه شود. همین گزاره هم میمی  aبا 



 

 

، گویا باشد   ایکه در دهناد آموزشی امروزی، اگر  پیوند دو سمیره شد؛ چه آن گری آموزش داده میاین گزاره در دهناد آموزشی رایش 

هایی که بر گویایی دو  گوید. کشیده ی رسم چیز دیگری میهای برگه ای وجود ندارد که آن دو سمیره نیز گویا باشند. ولی کشیده بایسته 

 کنند. یک جهان هوش در این هندزه پنهان شده است؛ بنگرید:پاره سمیره رهنمایی می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 آناکاوی شش 

 ی یال ی دیواره از اندازه تفریق اندازه 

از یک فرایند جداسازی بی با بهره گیری  اقلیدس  فیثاغورس و  نامتناهی  افلاطون،  تفریق  یا همان  𝑝"کران  − 𝑞"  ی دوّم  گنگی ریشه

در حالی که همین فرآیند تفریق نامتناهی، خود گویای تراسنجی گویا میان یال )قطر( و    (2، ش  1398)خاتمی،  اند؛   را نتیجه گرفته  2ی  شماره 

اند به  ی یال و دیواره، گنگی یال یا همان قطر را نتیجه گرفتهکه چرا و چگونه از گردش یا همان تناوب پیوستهدیواره )ضلع( است؛ این

2√شاالله به آن پرداخته خواهد شد. این تفریق نامتناهی چیزی جز بازگفت دهناد  خاطر چند نگره اشتباه است؛ که در بخش بعدی ان   −

𝑝یا همان  1 − 𝑞   گردان بودند آن است که همین تفریق  دانان در یازده هزار سال گذشته  از آن روی ی مهندی که هندزه نیست؛ سنجه

ی دو یال چهارگوش  گوید که اندازه ی هندزی مینامتناهی خود گویای تناوب یا همان گردش شمارگانی است. به زبان دیگر همین کشیده 

 پیشینی و پسینی بایستی در یک خجک به گردش درآیند! یک جهان هوش در این پنجره پنهان شده است؛ بنگرید: 

 

                                                             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گوید که تراسنجی پایدار و گویا میان یال و دیواره و یا همان قطر و ضلع  ای که نشان داده شد به خوبی میهای دیداری در پنجره فرنایش

گوید چگونه  کند؛ به زبانی دیگر این پیوسته است که به ذهن میگن رهنمون میوجود دارد؛ تراسنجی که ذهن را بر تناوبی همسان و هم

دهد  چه که در جهان بیرون از ذهن روی میی رسم فرمان دهد که چگونه پیوسته را بنگارد. آنکه ذهن به برگه گسسته را شمارا کند نه این

آفریند انشا نفس است امّا  را میچه که ذهن آنآفریند. آنچه که ذهن آن را میبایستی شاخص درستی یا نادرستی اندیشه واقع شود نه آن

 دهد انشاء هستی است.  از ذهن روی میچه که در جهان بیرون  آن

 



 

 

 آناکاوی هفت 

 برتری ارزش سمیره بر پهنا  

یا همان ضلع آن برابر با یال یا همان قطر چهارگوش پیشینی    ی دیواره در پی چنان چهارگوش پسینی هستیم که اندازه   2√یدر گزاره 

ای به ما بدهد که دو برابر  ی آن را به توان دو ببریم نه تنها پهنایی دو برابر بدهد بساکه اندازه ای که اگر دیواره باشد. چهارگوش پسینی 

 ی چهارگوش پیشینی باشد. دیواره 

دو برابر چهارگوش پیشینی است ولی    - که بر روی یال چهارگوش پیشینی استوار شده است-گوید که پهنای چهارگوش پسینی  چشم می

2√ی انگاره به زبان دیگر  توانم پهنای چهارگوش پیشینی را دو برابر کنم!گوید نمیذهن می
2

ی پهنای چهارگوش پسینی  تواند همه نمی 

2√ی که انگاره چنانرا پوشش دهد هم
2

÷ ی پهنای چهارگوش پیشینی را پوشش دهد. از این رو ما باید در پی چنان  تواند همه نمی  2

𝒑𝟐    ی پهنای چهارگوش  بندی شود  بتواند همهی پهنای چهارگوش پسینی را پوشش دهد؛ پوششی که اگر به دو پهنه، بخش باشیم که همه

𝒑𝟐با  برابرپیشینی را پوشش دهد. در حالی که پاسخ همیشه  ÷ 2 ≠  است.  1

که به فکر چگونه دوبرابر کردن پهنا یا همان مساحت  دانان پیش از آن ی مهند که بایستی به آن پرداخته شود آن است که هندزه سنجه

ی یا همان ضلع چهارگوش پیشینی باشند؛ به زبان دیگر نگاه خود را بایستی  چهارگوش باشند بایستی به فکر چگونه دو برابر کردن دیواره 

به پهنا، ایشان را از نگاه؛ به تراسنجی که   ی گنجانده در دیواره ببرند! نگاه بیش از اندازه از روی پهنا یا همان مساحت به سوی پاره سمیره 

در پی چگونه دو برابر کردن   2√دارد. اگر خوب بنگرید؛ چیستان  ی چهارگوش پیشین و یال چهارگوش پسینی است باز میمیان دیواره 

ایم پهنای چهارگوش را دو برابر کنیم. ولی  گاه توانسته را دو برابر کنیم آن  aپاره سمیره است و نه پهنا! آری اگر ما بتوانیم پاره سمیره  

را دو برابر کنیم. به زبان دیگر اگر چیستان    aی  ی پاره سمیره توانیم اندازه گاه نمیاگر نتوانیم پهنای چهارگوش را دو برابر کنیم هیچ 

گری ای ریخته گاه به پاسخ بایسته نخواهیم رسید زیرا ساختمان پرسش به گونه ی پهنا یا همان مساحت واکاوی کنیم هیچ را بر پایه 2√

گری کنیم به پاسخ  ی پاره سمیره )یا همان خط( ریخته ی رسم ناسازگار است؛ ولی اگر ساختمان پرسش را بر پایه شده که با آساهای برگه 

 یک جهان هوش در این پنجره پنهان شده است؛ بنگرید:  ی رسم سازگار است.رسیم که با آساهای برگه ای میبایسته 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 آناکاوی هشت 

 گرایی دیواره با پهنا هم 

ها نگاه ویژه نمود؛ دمانی که دیواره و  کرد ناسان نهفته است که بایستی به تک تک آن دوبرابر کردن پهنای چهارگوش چندین روی در  

شود دیواره و پهنای چهارگوش دوم نیز توانایی آن دارد که دو برابر شود و نیز دیوراه و پهنای چهارگوش  پهنای چهارگوشی دوبرابر می

ی مهندی که بایستی به آن اشاره شود آن است که دو برابر کردن یال و فراگرد چهارگوش خود دهنادی ناسان، با دو برابر  سوم. سنجه 

دهند که با دیگری ناسان است. برای  های خودبسندی از خود نشان میکه هرکدام واکنش کردن دیواره و پهنای چهارگوش دارد. چه آن

شود. یک جهان هوش در این پنجره  ره، یال، فراگرد و پهنا از چهار دهناد زیر بهره گرفته میهای دیوادو برابر کردن هر یک از انگاره 

 پنهان شده است؛ بنگرید: 

 

 

 آناکاوی نه 

 اوم n جمله

ی ناظری به چشم انسان دهند که ذهن او  های دید و یا نقطه توانند کنجهایی وجود دارد که هر کدام به تنهایی میی رسم فرنایشدر برگه 

اندازه  پاره را در  این کنج سمیره گیری  یاری دهند.  نمی های گنگ  و  نشده  بسنده  تنها در دهنادهای آورده شده  دید،  بساکه  های  شوند 

های گنگ یاری سمیره توانند در شناخت هر چه بیشتر پاره ریخت بوده و ذهن را میها همدهنادهای دیگری نیز وجود دارند که با آن 

دستگاه  مانند  تنهایی  به  هریک  دهنادها  این  میدهند.  که  هستند  سازی  بدن  ماهیچه های  بیشتر  توانند  چه  هر  آناکاوی  در  را  ذهن  های 

های پولادین آن کند. از این رو اگر ذهنی  ی ذهن خود را درگیر فرنایشبه شرطی که انسان ماهیچه   های هندزی توانمند کنند.گزاره 

تواند  ها را به خوبی فرا گیرد. یکی از دهنادهای مهندی که میبخواهد چیستان پر رمز و راز شمارگان گنگ را رمزگشایی کند بایستی آن 

رو است که با نگاه داشتن چشم بر روی آن، آگاهی انسان به  یاری دهد؛ دهناد موشکافانه پیش   2√ذهن را در رمزگشایی از چیستان  

 شود. یک جهان هوش در این پنجره پنهان شده است؛ بنگرید: ی رسم دو چندان میآساهای برگه 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

بر پایه  گمارده شوند چیستان چگونه     𝑑 و𝑎بالاگفت اگر شمارگان گویایی پیدا کنیم که به جای     )الگوریتم(ی دهناد   روشن است که 

  dو  1را برابر با  aدوبرابر کردن پهنای چهارگوش به خودی خود رمزگشایی خواهد شد و به ترازمندی یال با دیواره خواهیم رسید. اگر 

 گاه خواهیم داشت: بدانیم آن  2√را برابر با   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 آناکاوی ده 

 ی یالاندازه گیری فراگرد چهارگوش بر پایه 

  2𝑑بندی کنیم پاسخ برابر با بخش   𝑑 را بر یال چهارگوش یا همان قطر، یا همان-  𝑝 یا همان  -اگر فراگرد چهارگوش یا همان محیط  

شود. از  می  -𝑝" "محیط   یا همان -کنیم پاسخ برابر با فراگرد چهارگوش    2𝑑شود و اگر یال و یا همان قطر چهارگوش را ضرب در می

توانیم  ی فراگرد آن هویدا شود و نیز می کنیم تا اندازه   2𝑑رو بایسته است برای پیدا کردن فراگرد هر چهارگوشی یال آن را ضرب در  این

ی یال آن آشکار شود. یک جهان هوش در این  بندی کنیم تا اندازه بخش   2𝑑برای پیدا کردن یال هر چهارگوشی، فراگرد آن را بر   

 پنجره پنهان شده است؛ بنگرید: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 آناکاوی یازده 

 گیری پهنا و فراگرد ی اندازهگنی شیوههم 

شد؛ به زبانی دیگر  چهارگوش؛ از دیواره یا همان ضلع بهره گرفته می)محیط(  و فراگرد    )مساحت(گیری پهنا  از گذشته تا به امروز برای اندازه 

  )ضلع( ی دیواره  ، اندازه   )محیط(گیری فراگرد  شد و برای اندازه برده می  2ی دیواره به توان  اندازه   )مساحت(،گیری پهنا  ضلع آسه بود. برای اندازه 

است! به   "یال آسه"باشد  "دیواره آسه"گیری پهنا و فراگرد چهارگوش، که اندازه رو به جای اینانداز پیشدر چشمشد. می 4ضرب در 

گیری  ی اندازه ی اندازه گیری بگماریم، درازای یال یا همان قطر را پایه که درازای دیواره یا همان ضلع را پایهزبانی دیگر به جای این

استوار شده است. بدین روش که نخست یال را    "دو برابر کردن پهنای چهارگوش"ی  انداز بر پایهگماریم. روشن است که این چشممی

بخش    2بریم؛ سپس پاسخ به دست آمده را بر  می  2کنیم و به توان  های به کار گرفته شده در هر چهارگوش می ضرب در شماره دیواره 

بریم؛ با این ترفند  ست آوردن فراگرد چهارگوش نیز از همین روش بهره میکنیم تا پهنای چهارگوش پیشینی به دست آید. برای به دمی

 کنیم. به زبان دیگر بر  بخش می   "های به کار رفته در هر چهارگوشهایی دیواره نصف شماره "که پاسخ به دست آمده را بر  
𝑛

2
. شاید  

راه  این  چستان  بپرسید  از  دردی  چه  می  2√کار  آندوا  از  یکی  را!  دردها  از  خیلی  باید گفت  پاسخ  در  شیوه کند؛  در  یگانگی  ی ها 

کند و این خود  استوار می  گنی همی یک رویه گیری پهنا و فراگرد چهارگوش را بر پایه کار به دست آمده، اندازه گیری است! راه اندازه 

یک جهان هوش در این پنجره پنهان شده    گردد که ان شاالله به زودی به آن پرداخته خواهد شد. می  2√شوند رمز گشایی از چیستان  

 است؛ بنگرید: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 آناکاوی دوازده

 جانمایی چهارگوش پیشنی و پسینی در درون و بیرون از چنبره 

که یال چهارگوش  شود؛ چه آن دو برابر کردن پهنای چهارگوش به خوبی در چهارگوش درونی و بیرونی چنبره یا همان دائره دیده می

رو پهنایِ چهارگوشِ درونی چنبره، دو برابر کوچکتر از پهنای چهارگوش  ی چهارگوش بیرونی هم هست. از این دمان دیواره درونی هم 

که پهنا و فراگرد چنبره درست در میان پهنا و فراگرد دو چهارگوش پیشینی و پسینی گمارده شده است. یک  بیرونی چنبره است. زیبا آن 

 جهان هوش در این پنجره پنهان شده است؛ بنگرید: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 آناکاوی سیزده 

 جانمایی دیواره، و یال در ماتریس چهارگوشی

یالی  49.5ی  دارد و چهارگوشی به دیواره  99ی یالی به اندازه  70ی دهد که چهارگوشی به دیواره رو به خوبی نشان میماتریس پیش

̅̅ a𝑐ی  ی فرنایش دیداری یا همان استدلال چشمی دو سمیره دارد. بر پایه   70ی  به اندازه  ̅̅ , de̅̅ یا به زبان دیگر    bهم دیگر را در خجک    ̅

𝐴در درایه  = [𝑏20.5 ,20.5]
70×70

,ih̅های  ، خجک تقاطع سمیره   bکنند. از نگاه دیگر خجک  جدا می    kj̅, de̅̅ ̅, ac̅    است. روشن است

ab̅̅ی فرنایش دیداری سمیره  که بر پایه  یک جهان هوش در این پنجره پنهان شده است؛     است.  99برابر با  ac̅ی  و سمیره   70برابر با    ̅

 بنگرید:

 A = [𝑏20.5 ,20.5]
70×70

 

 ab̅ = ad̅̅̅ = ae̅ = dc̅ = ec̅ = 70 

 ah̅̅̅ = ak̅ = hb̅̅ ̅ = kb̅̅ ̅ = di̅ = ej̅ = 49.5 

 eh̅ = dk̅̅ ̅ = jb̅ = bi̅ = ic̅ = cj̅ = 20.5 

 bc̅ = 29 

 𝑎𝑐̅ = 99 

 

یک جهان هوش در    است. 99آید که اندازه آن برابر با  فرود می   fدر خجک   𝑎𝑐̅بر پایه فرنایش دیداری یا همان استدلال چشمی سمیره  

 این پنجره پنهان شده است؛ بنگرید:

 A = [𝑐1,70]
70×140

 

 A = [f70,41]
70×140

 

 ab̅ + bc̅ = af̅ 

 ac̅ = af̅ = 99 

 bc̅ = ef̅ = 29 

 af̅ + fg̅ = 2(ad̅̅̅) 

 

 



 

 

یالی    99ی  دارد و چهارگوشی به دیواره   198ی  یالی به اندازه   140ی  دهد که چهارگوشی به دیواره رو به خوبی نشان میماتریس پیش

̅̅̅̅ acی  ی فرنایش دیداری یا همان استدلال چشمی دو سمیره دارد. بر پایه  140ی  به اندازه  , de̅̅ یا به زبان دیگر    bهم دیگر را در  خجک    ̅

A در درایه = [𝑏41,41]
140×140

,ih̅های  ، خجک تقاطع سمیره   bکنند. از نگاه دیگر خجک  جدا  می   kj̅, de̅̅ ̅, ac̅    است. روشن است

ab̅̅ی فرنایش دیداری سمیره  که بر پایه  است. یک جهان هوش در این پنجره پنهان شده است؛    198  برابر با   ac̅ی  و سمیره   140برابر با    ̅

 بنگرید:

 A = [𝑏41,41]
140×140

 

 ab̅ = ad̅̅̅ = ae̅ = dc̅ = ec̅ = 140 

 ah̅̅̅ = ak̅ = hb̅̅ ̅ = kb̅̅ ̅ = di̅ = ej̅ = 99 

 eh̅ = dk̅̅ ̅ = jb̅ = bi̅ = ic̅ = cj̅ = 41 

 bc̅ = 58 

 𝑎𝑐̅ = 198 

 

 

یک جهان هوش در    است.  198آید که اندازه آن برابر با  فرود می  fدر خجک   𝑎𝑐̅بر پایه فرنایش دیداری یا همان استدلال چشمی سمیره  

 این پنجره پنهان شده است؛ بنگرید:

 A = [𝑐1,140]
140×280

 

 A = [𝑓140,82]
140×280

 

 ab̅ + bc̅ = af̅ 

 ac̅ = af̅ = 198 

 bc̅ = ef̅ = 58 

 af̅ + fg̅ = 2(ad̅̅̅) 

 

 

 



 

 

یالی به    70ی  و چهارگوشی به دیواره   140ی  یالی به اندازه   99ی  دهد که چهارگوشی به دیواره رو به خوبی نشان میماتریس پیش

̅̅̅̅ acی  ی فرنایش دیداری یا همان استدلال چشمی دو سمیره دارد. بر پایه  99ی اندازه  , de̅̅ یا به زبان دیگر در   bهم دیگر را در  خجک   ̅

A درایه = [𝑏29,29]
99×99

,ih̅های  ، خجک تقاطع سمیره   bکنند. از نگاه دیگر خجک  جدا  می    kj̅, de̅̅ ̅, ac̅    است. روشن است که بر

ab̅̅ی فرنایش دیداری سمیره پایه  است. یک جهان هوش در این پنجره پنهان شده است؛ بنگرید:  140 برابر با ac̅ی و سمیره   99برابر با  ̅

 A = [𝑏29,29]
99×99

 

 ab̅ = ad̅̅̅ = ae̅ = dc̅ = ec̅ = 99 

 ah̅̅̅ = ak̅ = hb̅̅ ̅ = kb̅̅ ̅ = di̅ = ej̅ = 70 

 eh̅ = dk̅̅ ̅ = jb̅ = bi̅ = ic̅ = cj̅ = 29 

 bc̅ = 41 

 𝑎𝑐̅ = 140 

 

یک جهان هوش    است.  140آید که اندازه آن برابر با  فرود می  fدر خجک   𝑎𝑐̅بر پایه فرنایش دیداری یا همان استدلال تصویری سمیره  

 در این پنجره پنهان شده است؛ بنگرید:

 A = [𝑐1,99]
99×198

 

 A = [f99,58]
99×198

 

 ab̅ + bc̅ = af̅ 

 ac̅ = af̅ = 140 

 bc̅ = ef̅ = 41 

 af̅ + fg̅ = 2(ad̅̅̅) 

 

 

یالی به   140ی و چهارگوشی به دیواره   280ی  یالی به اندازه  198ی  دهد که چهارگوشی به دیواره رو به خوبی نشان میماتریس پیش

̅̅̅̅ acی ی فرنایش دیداری یا همان استدلال تصویری دو سمیره دارد. بر پایه   198ی  اندازه  , de̅̅ یا به زبان دیگر    bهم دیگر را در  خجک    ̅

Aدر درایه  = [𝑏58,58]
198×198

,ih̅های  ، خجک تقاطع سمیره  bکنند. از نگاه دیگر خجک جدا می  kj̅, de̅̅ ̅, ac̅   است. روشن است که

ab̅̅ی فرنایش دیداری سمیره  بر پایه   است. یک جهان هوش در این پنجره پنهان شده است؛ بنگرید:   280  برابر با  ac̅ی  و سمیره   198برابر با    ̅



 

 

 A = [𝑏58,58]
198×198

 

 ab̅ = ad̅̅̅ = ae̅ = dc̅ = ec̅ = 198 

 ah̅̅̅ = ak̅ = hb̅̅ ̅ = kb̅̅ ̅ = di̅ = ej̅ = 140 

 eh̅ = dk̅̅ ̅ = jb̅ = bi̅ = ic̅ = cj̅ = 58 

 bc̅ = 82 

 𝑎𝑐̅ = 280 

 

 

یک جهان هوش    است.  280آید که اندازه آن برابر با  فرود می  fدر خجک   𝑎𝑐̅بر پایه فرنایش دیداری یا همان استدلال تصویری سمیره  

 در این پنجره پنهان شده است؛ بنگرید:

 A = [𝑐1,198]
198×396

 

 A = [𝑓198,116]
198×396

 

 ab̅ + bc̅ = af̅ 

 ac̅ = af̅ = 280 

 bc̅ = ef̅ = 82 

 af̅ + fg̅ = 2(ad̅̅̅) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 آناکاوی چهارده 
 ی رسمی ذهن با برگهنهشتی برگههم 

رُخ داده است؛ شانزده    -با خط کش ناشمار و پرگار  -ی باستانیبرابرنمودن پهنای چهارگوش به شیوه  که دو در شکل زیر افزون بر آن

بین چهارگوش بزرگتر و چهارگوش کوچکتر را هویدا  دیده می  -یا همان برداشت چشمی-  فرنایش دیداری شود که تراسنجی گویا 

ها در  جا گردآوری نشده و برخی از آن ی یکهای پیشینیان به گونهیک از نویسه فرنایش در هیچ  16کنند. شایان یاد است که این  می

بار است که همهنیز آورده نشده است؛ در یازده   2√های وابسته به  هیچ یک از پژوهش  های  ی فرنایشهزار ساله گذشته این نخستین 

به   تباره   2√دیداری وابسته  تا جایی که در  اقلیدسیهای هندزه به خامه کشیده شده است.  نویسه (yn GeometrEuclidea)ی  های آسامندِ  ، 

ی در خور اندیشه آن  پرداخته نشده است. سنجه  2√ی  این گونه به گزاره   (Hilbert)های هندزی هیلبرتو نبشته   (Lobachevsky)لُباچِفسکی

دانان را به خود گرفتار کرده بود که هیچ نگاهی به یال  چنان ذهن هندزه   " چگونه دوبرابر کردن پهنای چهارگوش"است که پرسشِ  

های پیرامون آن، هنایش مهندی  سمیره که یال چهارگوش بزرگتر و پاره های پیرامون آن نداشتند! چه آن سمیره چهارگوش بزرگتر و به پاره 

 اند: فرنایش بر این پایه  16داشته و دارند. این  2√در رمزگشایی از

  .پهنای چهارگوش بزرگتر، دو برابر پهنای چهارگوش کوچکتر است𝑎𝑏̅̅̅̅ 2

2
= 1𝑎𝑐̅̅ ̅ 

 ی چهارگوش پیشین است. یال چهارگوش بزرگتر، دو برابر دیواره   𝑑𝑏̅̅̅̅ = 2𝑎𝑐̅̅ ̅  ∨ 𝑎𝑗 = 2𝑎𝑐̅̅ ̅ 

   .مجذور یال چهارگوش بزرگتر، برابر با یال چهارگوش پیشین است√𝑑𝑏̅̅̅̅ = 𝑎𝑏̅̅ ̅  ∨  √𝑎𝑗̅ = 𝑎𝑐̅̅ ̅ 

 ی چهارگوش بزرگتر، برابر با یال چهارگوش پیشین است.دیواره   𝑎𝑑̅̅̅̅ = 𝑑𝑗̅ = 𝑗𝑏̅ = 𝑎𝑏̅̅ ̅  

 ی چهارگوش پیشین است. ی چهارگوش بزرگتر، دو برابر دیوارهتوان دیواره𝑎𝑏̅̅ ̅2 = 2𝑎𝑐̅̅ ̅ 

  .مجذور پهنای چهارگوش بزرگتر، برابر با یال چهارگوش پیشین است√𝑎𝑏̅̅ ̅2 = 𝑎𝑏̅̅ ̅ 

 ی چهارگوش بزرگتر است.مجذور پهنای چهارگوش بزرگتر، برابر با دیواره √𝑎𝑏̅̅ ̅2 = 𝑎𝑏̅̅ ̅ 

 ی چهارگوش پیشین است. نصف یال چهارگوش بزرگتر، برابر با دیواره𝑜𝑏̅̅ ̅ = 𝑎𝑐̅̅ ̅ 

  .فراگرد چهارگوش بزرگتر، چهار برابرِ یال چهارگوش پیشین است𝑎𝑏̅̅ ̅ + 𝑎𝑑̅̅̅̅ + 𝑑𝑗̅ + 𝑗𝑏̅ = 4𝑎𝑏̅̅ ̅ 

  های چهارگوش بزرگتر، برابر با فراگرد چهارگوش پیشین است. حاصل جمع یال𝑎𝑗̅ + 𝑑𝑏̅̅̅̅ = 4𝑎𝑐̅̅ ̅ 

 ی یال چهارگوش پیشین است.گاه چهارگوش کوچکتر، برابر با نیمهگاه چهارگوش بزرگتر تا گرانی ی گرانی اندازه𝑜𝑜́̅̅ ̅ =
𝑎𝑏̅̅̅̅

2
 

 4های چهارگوش پیشین است. نصف فراگرد چهارگوش بزرگتر، برابر با مجموعه یال𝑎𝑏̅̅̅̅

2
= 𝑎𝑏̅̅ ̅ + 𝑜𝑐̅̅ ̅ 

 ی چهارگوش پیشین است. گاه تا کنج ایستاک چهارگوش بزرگتر، برابر با دیوارهی گرانی فاصله𝑜𝑎̅̅ ̅ = 𝑎𝑐̅̅ ̅ 

 ی یال چهارگوش بزرگتر بر روی محور اندازه𝑥 ها و𝑦ی چهارگوش پیشین بر روی محور ها دوبرابر دیواره𝑥 ها و𝑦 .ها است𝑏𝑔̅̅̅̅ = 2𝑏𝑐̅̅ ̅ 

 ی چهارگوش پیشین برقرار است.ی چهارگوش بزرگتر، با دیوارهفرنایش چشمیِ گویایی میان دیواره 𝑎𝑏̅̅ ̅2 = 𝑎𝑐̅̅ ̅ + 𝑎𝑐̅̅ ̅ 

 .4)فرنایش چشمیِ گویایی بین فراگرد چهارگوش بزرگتر، با فراگرد چهارگوش پیشین برقرار است𝑎𝑏̅̅ ̅) ÷ (4𝑎𝑐̅̅ ̅) = 𝑎𝑏̅̅ ̅(
𝑥

𝑥
)     

 یک جهان فکر در این پنجره پنهان شده است؛ بنگرید:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ایم یال  گاه توانستهبرُده در آن پیاده شده باشند، آنهای نامی فرنایشدمَان همه بایسته است اگر بتوانیم؛ دو چهارگوشی را پیدا کنیم که هم

𝑑گیری کنیم؛ به زبان دیگر ی یک تراچم گویا اندازه چهارگوش پیشینی و پسینی را به گونه =
𝑎

𝑏
   ! 

 

 لا مبدل کلماته و هو السمیع العلیم و تمّت کلمه ربکّ صدقاً و عدلاً 

 السلام علینا و علی عبادالله الصالحین؛ لاسیمّا الحسین و ابنائَه و انصارَهُ المستشهدین 
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